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Abstract 
The Holy Qur'an, in addition to several verses, speaks of the 

immunity of the Prophets (peace be upon them) and especially the Holy 
Prophet of Islam (peace be upon him), of committing sins, mistakes, slips 
and forgetfulness, and commands absolute obedience to them; The same 
obedience that exposes the infallibility of the great prophets (peace be upon 
them) and considers their sacred status free from any immorality and 
impureness. However, from the research on the written heritage of Sunni 
narrators, historians and commentators, we come across narrations about 
the personality, affairs and authorities of the divine prophets (peace be upon 
them) whose content and nature are in clear contradiction with the texts of 
the Holy Quran. This hadiths, which attribute ridiculous and indecent 
accusations to the holy site of those Imams, unfortunately, is also 
documented by Sunni theological views and beliefs, thus have changed 
their attitudes and beliefs towards the various dimensions of the personality 
and characteristics of the Prophets, including the dear Prophet of Islam 
(peace be upon him and his family). The idea of non-Shiite scholars about 
the infallibility of the prophets (peace be upon them) is also among the 
feathers who have been no exception to this issue; Accordingly, the author 
in this article, considering the importance of the issue of infallibility of the 
prophets and explaining the truth and its scope, while applying the views 
and opinions of followers of different Sunni sects about the infallibility of 
the prophets in general and the infallibility of the Holy Prophet of Islam and 
his pure progeny which has specifically criticized the texts of the Holy 
Quran. 
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با تطبيق بر   عليهم السلامخوانشِ انتقادي انگارة عالمان غيرشيعي از عصمت انبيا 
 نصوص قرآن كريم 

  ١محمّدهادی فرقانی
  ٢زادۀ جهرمی محمّد عباس

  چكيده
ول  لام و بويژه رسـ من آيات متعددي، از مصـونيّت انبيا عليهم السـ قرآن كريم ضـ

گرامي اسـلام صـلي االله عليه و آله، از ارتكاب معاصـي، خطا، لغزش و نسـيان سـخن گفته  

و به اطاعت مطلق از ايشان، امر نموده است؛ همان اطاعتي كه با قيد اطلاقش از عصمت  

برداشـته و سـاحت مقدسـشان را منزه از هر گونه رجس و  انبياي عظام عليهم السـلام، پرده 

ــيري  پليدي مي  ــتاري در ميراث مكتوب روايي، تاريخي و تفسـ داند. با اين حال از جسـ

اهل ســنّت، به رواياتي پيرامون شــخصــيّت، شــئون و مقامات انبياي الهي عليهم الســلام  

ص قرآن كريم دارد. خوريم كه محتوا و ماهيتشـان، تضـاد و تناقضـي آشـكار با نصـو برمي 

ــرات عليهم   ــاحـت مقـدس آن حضـ ــخيف و نـاروايي را بـه سـ اين اخبـار كـه اتهـامـات سـ

نّت نيز قرار گرفته السـلام، منتسـب مي  تند آراء و عقائد كلامي اهل سـ فانه مسـ كنند، متأسـ

و نگرش و باور ايشـان را نسـبت به ابعاد مختلف شـخصـيّت و مقامات انبيا عليهم السـلام و  

ول گرامي اسـلام صـلي االله عليه و آله، تا حد زيادي تغيير داده اسـت. انگارة از جمله رس ـ

عالمان غير شـيعي در باب عصـمت انبيا عليهم السـلام نيز در شـمار مقاماتي اسـت كه از  

تار با عنايت به اهميّت   اس نگارنده در اين نوشـ ت؛ بر اين اسـ تثني نبوده اسـ أله مسـ اين مسـ

م و تبيين حقيقت و گســتره آن، ضــمن تطبيق آراء و  مســأله عصــمت انبيا عليهم الســلا 

نظريات پيروان مذاهب مختلف اهل سنّت پيرامون عصمت انبيا عليهم السلام به صورت  

كلُي و عصـمت رسـول گرامي اسـلام صـلي االله عليه و آله به صـورت ويژه بر نصـوص  

  قرآن كريم، به نقد و بررسي آنها پرداخته است.  

مصـــونيّت از گناه، عصـــمت انبيا، عصـــمت پيامبر اكرم، عصـــمت در قرآن، ادله  هاي كليدي: واژه 

    عصمت، اهل سنّت. 
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  . مقدمه١
ــمت انبياي الهي عليهم الســلام به معناي مصــونيّت آنان از ارتكاب اقســام   مســأله عص

تن قدرت و اختيار بر انجام و ترك آنها، گرفته تا مصـونيتّ ا معاصـي، علي  ز ارتكاب  رغم داشـ

تباه و حتي ابتلا به نسـيان، را مي  توان به عنوان يكي از مهمترين و در عين حال چالش  خطا و اشـ

الت در ميان علماي اسـلامي دانسـت؛ چه اينكه   ائل مطرح در بحث نبوت و رسـ برانگيزترين مسـ

  پيروان اماميه با اســتناد به نصــوص مقدس خويش اعم از محكمات قرآن كريم و روايات اهل

ــان، از  ــاير مقامات ايشـ بيت عليهم الســـلام معتقدند، عصـــمت انبيا عليهم الســـلام در كنار سـ

ترين مقامات انبيا عليهم السلام به شمار رفته و خدشه در اصل آن، اساس نبوت نبي را ضروري 

نمايد. در مقابل، نگرش و انگاره عالمان غيرشـيعي از مسـأله عصـمت انبيا عليهم  دار مي خدشـه 

ــلام  اره   السـ ه پـ ــتنـاد بـ ا اسـ ــت بلكـه اين گروه بـ ه تنهـا يـك نگرش حـداقلي اسـ ار و  نـ اي از اخبـ

هاي سـاختگي و ضـعيفِ منقول در متون و منابع خود، اتهامات سـخيف و ناروايي را به گزارش 

ســاحت مقدس انبياي عظام عليهم الســلام نســبت داده كه پذيرش آنها شــأن و مقام انبيا عليهم  

رحد ا  لام را تا سـ ان السـ مت كه از عدالت  نسـ هاي عاديِ عامي تنزل داده و آنها را نه تنها از عصـ

  نمايند. نيز ساقط مي 

ها و ها، انديشــه آوردگاه اين دو ديدگاه در مســأله عصــمت انبيا عليهم الســلام، نظريه 

اخته اسـت و راهي   باورهاي متقابل و گاه متضـادي را رقم زده كه جمع ميان آنها را ناممكن سـ

بر قرآن كريم جهت تشــخيص صــحيح از ســقيم آنها را بر جويندگان حقيقت امر   جز عرضــه 

  باقي نگذاشته است. 

در اين نوشـتار جهت روشـن شـدن حقيقت عصـمت انبيا عليهم السـلام و بويژه پيامبر اعظم  

صلي االله عليه و آله، پس از بيان ديدگاه پيروان مذاهب مختلف اهل سنّت در اين خصوص، به 

  پردازيم. آنها با تطبيق بر نصوص قرآن كريم مي   نقد و بررسي 

  . پيشينة پژوهش  ١-١
ألة عصـمت پيامبران عليهم السـلام از جمله مباحث مهمي اسـت كه ماهيت و گسـتره  مسـ

آثار رو از گذشته تا كنون اسلامي بوده است. از اين  آن از ديرباز مورد اختلاف پيروان مذاهب 

كلمان و مفســران فريقين به رشــته تحرير درآمده و آراء و  متعددي پيرامون اين مســأله توســط مت 
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نظريات مختلفي نيز در اين خصــوص مطرح شــده اســت. در برخي از اين آثار، ضــمن تبيين واژة 

تره و قلمرو آن نيز پرداخته   اره به آراي مختلف، به بررسـي گسـ «عصـمت» در لغت و اصـطلاح و اشـ

ت. از قديمي  ده اسـ مة الأنبیاء خصـوص، كتاب « ترين كتب موجود در اين  شـ يد  عصـ » اثر مرحوم سـ

ق) است. او كتاب خويش را به دو بخش تقسيم نموده است؛ بخش اول آن    ٣٥٥ــــ    ٤٣٦مرتضي ( 

را به مباحثي پيرامون عصـمت انبيا و بخش دوم آن را به مباحثي پيرامون عصـمت ائمه عليهم السـلام  

نيز اشـاره و آنها را توجيه نموده اسـت. در  اختصـاص داده و به تناسـب به برخي آيات منافي عصـمت 

ــألـه پرداختـه و جهـت ارائـه ديـدگـاه  ه اين مسـ هـاي خود و نقـد آراي قرون بعـد، علمـاي ديگر نيز بـ

ــتـه  هـايي تـأليف نموده مخـالفين، كتـاب  ــت از: «تنزيـه الأنبيـا» نوشـ انـد كـه مهمترين آنهـا عبـارت اسـ

افعي (متوفي   فيه الأغبياء» تأليف جلال )، «تنزيه الأنب ٦٠٦فخرالدين رازي شـ يوطي  ياء عن تسـ الدين سـ

ــافعي (متوفي   ــطفي المختار عمّا يثبت من الأخبار و الآثار» تأليف احمد وفائي ٩١١ش )، «تنزيه المص

)، «التنبيه بالعلوم من البرهان علي تنزيه المعصوم عن السهو و النسيان» يا «التنبيه بالتنزيه»،  ١٠٨٦(متوفي  

ق) از علماي بزرگ شــيعه و «تنزيه الأنبياء و تأويل ١١٠٤ن حرّ عاملي (متوفي تأليف محمّد بن حس ــ

ــيعـه (متوفي   ــترآبـادي شـ اقر اسـ مـا يظهر منـه خلافـه و الرد علي من يزعمُُ تخَطـِأتهم» تـأليف محمـّدبـ

:  ٢١و ج   ٢٠٥: ١٤و ج   ٤٥٦:  ٤ق، ج ١٤٠٣ق) بـه زبـان فـارســـي (ر.ك: آقـا بزرگ تهراني،  ١٠٤١

  ). ٢٢٣:  ٢٦ج  و  ١٤٧:  ٢٤و ج    ١٨٣

در دوران معاصــر نيز آثار متعددي پيرامون مســأله عصــمت انبيا عليهم الســلام در قالب  

اند.  اي به اين بحث پرداخته هاي علمي نگاشـته شـده كه هر يك از زاويه كتب، مقالات و رسـاله 

اص دارند  ورت كلي و قلمرو آن اختصـ مت انبيا به صـ و برخي   ١برخي از اين آثار به بحث عصـ

 
توان به دو کتاب «عصمت انبیا و رسولان»، تألیف سیدمرتضی عسکری و «نور عصمت  . به عنوان نمونه از میان کتب می ١

توان از مقالات متعددی در این زمینه نام برد؛ از  بر سیمای نبوت» نوشته جعفر انواری اشاره نمود و از میان مقالات نیز می
)، ١٣٩٨سعیده غروی و صدیقه اسلامی (الله معرفت»، نوشتۀ سیدهه تفسیری آیتجمله: «عصمت انبیا و مراتب آن از نظرگا

علی اکبری،  رضا  از  نصیرالدین طوسی»  خواجه  دیدگاه  از  انبیا  عصمت  محمّدصادق  «گسترۀ  محمّدی،  ناصر  اژدر،  رضا 
(واحدی علی پریمی  و  اعدادی١٣٩٣فرد  از مرتضی  انبیاء»  ()، «عصمت  و عدم  )، «گسترۀ ع١٣٩٠خراسانی  انبیاء  صمت 

الهدی ( از مالک عبدیان کردکندی و سیدعلی علم  از دیدگاه شیخ مفید»  آنها  با علم  )، «قبض و بسط  ١٣٩٨تعارض آن 
)، «آراء متکلمان و آیات مورد استفادۀ ایشان در اثبات عصمت  ١٣٩٥عصمت انبیاء» نوشتۀ عباس همامی و سعید فقیه ایمانی (

) مصطفوی  زهرا  از  و  ١٣٨٢انبیاء»  راغبی  محمّدعلی  از  طبرسی»  علامه  تفسیری  اندیشه  در  عصمت  مسأله  «بازکاوی   ،(
 ).  ١٣٧٦) و «عصمت انبیاء در قرآن» از سیدمحمّدعلی دیباجی (١٣٩٧محمّدتقی موسوی کراماتی (
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ــلي االله عليـه و آلـه پرداختـه دي  ــول خـدا صـ ــمـت رسـ و برخي نيز در   ١گر بـه بحـث پيرامون عصـ

ده  ته شـ وص عصـمت ائمه عليهم السـلام نگاشـ برخي اين بحث را از منظر آيات قرآن  ٢اند. خصـ

كريم بررســـي كرده و برخي نيز به تطبيق آراء و نظريات علماي فريقين يا پاســـخ به شـــبهات  

  ٣اند. ه مرتبط با عصمت پرداخت 

اي كه در مســأله عصــمت انبيا عليهم الســلام در ميان حال با توجه به اختلافات گســترده 

تار حاضـر انديشـه  ها و نظريات موجود در اين  پيروان مذاهب مختلف اسـلامي وجود دارد، نوشـ

بهات مرتبط، به خوانش   مسـأله را بر آيات قرآن كريم تطبيق نموده و ضـمن پاسـخ به برخي شـ

ســنتّ در حوزة عصــمت انبيا و  هاي پيروان فرق و مذاهب فقهي و كلامي اهل ديدگاه انتقادي  

  قلمرو آن پرداخته و صحت و سقم آنها را مورد بررسي قرار داده است.   

  . انگاره عالمان غيرشيعي از عصمت انبيا عليهم السلام ٢
توب اهل  هاي بســياري در ميراث روايي مك همانگونه كه اشــاره شــد، اخبار و گزارش 

سـنتّ نقل شده كه به بيان احوال و سرگذشت برخي انبياي الهي عليهم السلام پرداخته و ضمن 

اند. هايي موهن، اتهامات ناروايي را به سـاحت مقدس انبيا عليهم السـلام نسـبت داده بيان داسـتان 

ــر اين ا  ه جعـل، نقـل و نشـ ا اهـدافي خـاص بـ ار بـ اقلان اين اخبـ ان و نـ ار  گويي جـاعلان، راويـ خبـ

اند. مقام عصـمت انبيا عليهم السـلام  كرده پرداخته و تنقيص مقام انبيا عليهم السـلام را دنبال مي 

تباه   يان و اشـ يا مصـونيّت آنان از ارتكاب محرمات الهي، افعال خلاف مروت و عرف، خطا، نسـ

 
ل سنّت» از پوران  . مانند مقالات: «محدودۀ عصمت پیامبر اکرم در سورۀ اسراء از منظر آیات و روایات (معتبر) شیعه و اه ١

)، «بررسی دلایل عصمت پیامبر و ١٣٨٦)، «عصمت پیامبر و سورۀ عبس» از محمّدحسن صرام مفروز (١٣٩٦پور (محمدی
)، «بررسی عصمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از دیدگاه ١٣٨٦نژاد (امامان از سهو و خطا و نسیان» از محمّد اصغری

) و «نقد شبهات پیرامون عصمت پیامبراکرم (صلی  ١٣٩٥» از محمّدرضا آرام و اکرم معصومی (علامه طباطبایی و فخر رازی
  ). ١٣٨٥الله علیه و آله) در قرآن» از مددعلی ملاح ( 

  . مانند کتاب «عصمت از منظر فریقین» اثر آیت الله سید علی حسینی میلانی.  ٢
)،  ١٣٨٩اف (الدین رحیمشیخ طوسی و فخرالدین رازی»، از افضل. مانند مقالات: «بررسی مسأله عصمت انبیا از دیدگاه  ٣

الحدید و سید حیدر آملی» نوشتۀ علیرضا عبدالرحیمی،  ابی«بررسی تطبیقی عصمت انبیا در اندیشه عضدالدین ایجی، ابن
علی پریمی    رضا پارسا و)، «گسترۀ عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی» از علی١٣٩٩مهدی دهباشی و سیدحسین واعظی (

کید بر سورۀ یوسف علیه السلام» از حسین رضایی، زهرا رضایی و فاطمه  ١٣٩٤( )، «بررسی عصمت انبیاء از نگاه فریقین با تأ
  ).  ١٣٨٣) و «اشاعره و نظریۀ عصمت انبیاء» از رضا الهامی (١٣٩٧شفیعی (
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هاي مذكور به صـورت مسـتقيم  در رأس مهمترين مقاماتي اسـت كه در غالب اخبار و گزارش 

غيرمســتقيم مورد هجمه قرار گرفته و نگرش عالمان غيرشــيعي به شــخصــيتّ و مقامات انبيا    و 

ت.  مت تنزل داده اسـ وص عصـ لام را به كُلي تغيير و به يك نگرش حداقلي در خصـ عليهم السـ

شـاهد اينكه ابن تيميه حراني سـلفي، دربارة عقيده اهل سـنّت پيرامون عصـمت انبيا عليهم السـلام  

ــد: «ا مي  ــياري از نويس ــخن كه انبيا تنها از گناهان كبيره و نه صــغيره، معصــومند، قول بس ين س

علماي اســـلام و بلكه همه طوايف اســـت. بلكه اين قول بســـياري از متكلمان اســـت؛ چنانكه  

ابوالحسـن آمدي آن را قول اشـعريان دانسـته. اين عقيده همچنين قول اكثر مفسـران و محدثان و  

يان و بزرگان سـلف، صـحابه و تابعين ايشـان نيز در اين خصـوص نقل فقها اسـت وآنچه از پيشـوا 

 ). ٣١٩:  ٤ق، ج    ١٤١٦شده، موافق با اين عقيده است» (ابن تيميه،  

ايـه در ادامـه بـه بيـان كلمـات و ديـدگـاه  ــنـّت،  هـاي كلامي پـ گـذاران مـذاهـب اربعـه اهـل سـ

  پردازيم. عليهم السلام مي   پيروان ايشان و برخي ديگر از بزرگان اين فرقه دربارة عصمت انبيا 

  ها و ماترديان. حنفي١-٢

تاري در به پيروان نعمان بن ثابت، معروف به ابوحنيفه، در فقه، حنفي گفته مي  شـود. جُسـ

كلمات ابوحنيفه حاكي از آن اسـت كه وي برخلاف بسـياري از بزرگان اهل سـنتّ، معتقد به 

ام گناه اسـت. در اين باره  ار قلمرو عصـمت و مصـونيّت انبيا عليهم السـلام از ارتكاب اقسـ انحصـ

ها،  گويد: «پيامبران از تمام گناهان كبيره و صغيره  و كفر و زشتينقل شده كه مي از وي چنين  

:  ١٤٢٨ها و خطاهايي از آنها ســر زده اســت» (قاري،  مصــون و معصــوم هســتند، اگر چه لغزش 

ها و  ). اين كلام، گرفتاري ابوحنيفه در گرداب ترديد و دوگانگي قبول يا رد گزارش ٩٩-١٠٤

نبيا عليهم السـلام و عدم قدرت وي بر توجيه و تأويل برخي آيات مشـعر  روايات نافي عصـمت ا 

ــان مي  دهد. اگر چه وي با قاطعيت، انبيا عليهم  به صــدور عصــيان از انبيا عليهم الســلام را نش

ها و خطاها را السـلام را مصـون از ارتكاب اقسـام معاصـي دانسـته اما جواز ارتكاب برخي لغزش 

دهد در انديشـه او لغزش و خطا  سـلام پذيرفته اسـت كه اين مسـأله نشـان مي نيز براي انبيا عليهم ال 

 غير از گناه و معصيت است.  

كلام ديگر وي در بيان حدود عصـمت رسـول خدا صـلي االله عليه و آله نيز تاييدي بر اين  

گويد: برداشــت اســت؛ چراكه او تنها به عصــمت آن حضــرت از معاصــي اشــاره كرده و مي 
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ــغيره يا كبيره هرگز لحظـه «پيـامبراكرم،   ــرك نورزيد و هرگز گنـاه صـ اي مرتكب  اي به خدا شـ

  ).  ١٠٥ - ١٠٨نشد» (همان: 

ت كه اكثر حنفي  ته از ابوحنيفه، بايد دانسـ ها به لحاظ اعتقادي، ماتريدي يعني پيرو گذشـ

ابومنصـور، محمدّ بن محمود ماتريدي هسـتند كه خود در فقه و فروع و اعتقادات و اصـول تابع 

). او نظـام كلامي خويش را بر پـايـه تعـاليم ابوحنيفـه بنيـان نهـاد و  ٤٩: ١٣٧٣بوحنيفـه بود (حلبي،  ا 

).  ٣٢٩: ١٣٦١بـه همين جهـت بعـدهـا آيين خود را همـان آيين ابوحنيفـه معرفي كرد (مـادلونـگ،  

وي علاوه بر معجزه كه به عقيده او معيار بيروني شــناخت نبي اســت، دارا بودن اخلاق نيكو و  

ات حسـنه را از جمله معيارهاي دروني يك شـخص در پذيرش ادعاي نبوت او برشـمرده صـف 

ــت (جلالي،   ــرايط ديگري همچون    ١٣٠و   ٦٥:  ١٣٨٦اسـ به بعد). برخي ديگر از ماتريديان، شـ

ــوم بودن را نيز براي مـدعي نبوت بيـان  مرد بودن، كـامـل  ان خويش بودن و معصـ ترين فرد زمـ

     ). ٩٥:  ١٩٦٤اند (صابوني،  كرده 

تاري در كلمات ماتريديان نشـان مي  رفاً جسـ دهد كه از منظر آنان، قلمرو عصـمت انبيا صـ

گردد؛ به در عصـــمت از كفر و ارتكاب عمدي كبائر آن هم پس از دوران نبوت، محدود مي 

عنوان نمونه سعدالدين عمر تفتازاني كه به باور برخي در احكام، حنفي مذهب و در اعتقادات،  

ــت (لكنوي، بي پيرو ماتريدي  ــفي اس ــلك با نس ــيه  ١٣٤ــــــ   ١٣٦تا:  و هم مس ؛ به نقل از حاش

ــرح خود بر كتـاب  ٢٣١:  ١تـا، ج ؛ نيز ر.ك: فؤاد، بي ١٣٥طحطـاوي بر «الـدر المختـار»:   ). در شـ

»، گسـترة عصـمت انبيا عليهم السـلام را محدود به مصـونيّت از كفر و ارتكاب  العقائد النسـفيه « 

ــتـه و مي عمـدي كبـائر آن هم پس از ر  ــيـدن نبي بـه مقـام نبوت، دانسـ گويـد: «بـه اجمـاع علمـا، سـ

ــت و نيز در تبليغ   ــارع اسـ پيـامبران از ارتكـاب عمـدي كـذب بويژه در آنچـه كـه متعلق بـه امر شـ

احكام و ارشــاد امت معصــومند؛ اكثر علما، انبيا عليهم الســلام را از ارتكاب ســهوي كذب نيز 

ــوم دانســته  ــده و به اجماع علما، اند، اما در مورد ارتك معص اب ســاير گناهان تفصــيل داده ش

ــومنـد. همچنين نزد جمهور علمـا، انبيـا  عليهم   پيـامبران پيش از وحي و پس از آن از كفر معصـ

باشــند. امّا انجام گناه كبيره به صــورت ســهوي و  الســلام از گناهان كبيره عمدي معصــوم مي 

ــته  ــمن ا ناخودآگاه را اكثر علما جايز دانسـ ــغيره نيز جايز اند. ضـ ينكه انجام عمدي گناهان صـ
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اسـت. اما پيش از وحي دليلي بر امتناع صـدور گناهان كبيره از انبيا  عليهم السـلام وجود ندارد»  

  ).  ١٢٧:  ٢٠٠٠(تفتازاني،  

  ها و اشاعره. مالكي٢-٢
اند كه او از مالك بن انس، پيشـوا و فقيه مذهب مالكي اسـت. در شـرح حال وي آورده 

ــت (المبرد النحوي،  خو  جملـه  ــين حـديـث بوده اسـ ؛ خطيـب  ١٧٨:  ٢ق، ج   ١٤٠٧ارج و مـدلسـ

). بديهي اســـت كه اســـتناد به احاديث ســـاختگي جهت رســـيدن به ١٦٥:  ١تا، ج  بغدادي، بي 

نمايد، نه تنها بعيد به مقاصـد شـخصـي، از طرف كسـي كه خود در اسـناد احاديث، تدليس مي 

توان مالك را از جمله كساني  اهد بود. بر اين اساس، مي رسد بلكه تقريباً قطعي نيز خو نظر نمي 

انبيا عليهم السلام، خود نيز  به حساب آورد كه علاوه بر اعتماد به روايات جعلي موهن در شأن 

ت.   أله عصـمت را بر اين گونه روايات بنا نهاده اسـ مدلس در حديث بوده و عقيده خود در مسـ

  ٢٨٥روايت موقوف (گفتار صـــحابه)،    ٦١٣حديث مرســـل،   ٢٢٢حديث مســـند،   ٦٠٠وجود  

حديثي كه به نقل ســـيوطي از ابن    ٧٠) و ٣١١ق:    ١٤١٦حديث مقطوع (گفتار تابعان) (ابوريّة،  

ا را ترك كرده بود در  ه آنهـ ل كردن بـ ك نيز عمـ الـ مـ اني، خود  اور البـ ه بـ ــي و بـ دلسـ حزم انـ

) و  ١:  ٦، ج  ١٤١٦ية،  ؛ ابور ٨ق:   ١٤٢٣مشــهورترين كتاب حديثي وي به نام «موطأ» (ســيوطي،  

نّت (ذهبي،   ياري از اهل سـ ق،   ١٤١٣؛ همان، ٢٠٣:  ١٨ق، ج    ١٤١٤نيز عدم مقبوليت آن نزد بسـ

)، قول به اعتماد مالك بن انس بر روايات جعلي، ضـعيف، سـخيف و موهن به مقام ٤١٧:  ٣٠ج 

مالك فرصـــتي نمايد؛ تا جايي كه از نگاه برخي محقّقان اگر انبيا عليهم الســـلام را تقويت مي 

ق:   ١٤١٦كرد (ابوريةّ،  يافت، در پي مراجعـه مكرر، همـه روايات كتـابش را حذف مي ديگر مي 

  ).  ٣١٠ـ    ٣١١

از طرفي، اكثر پيروان مذهب فقهي مالكي، در كلام، اشــعري مذهبند و اشــاعره در باب 

عصـمت انبيا عليهم السـلام بر اين باورند كه خطاي پيامبران از روي سـهو و نسيان اشكالي ندارد  

ي،   ر الطرابلسـ ت (الجسـ ).  ٥٢ق:   ١٣٥١و پيش از نبوت، ارتكاب گناه كبيره نيز از آنان جايز اسـ

ب «الحصـون الحميدية» ضـمن تصـريح به لزوم وجود عصـمت در انبيا عليهم السـلام  صـاحب كتا 

ــي و منهيـات الهي و رذايـل اخلاقي چون:   ــان از معـاصـ بـه معنـاي طهـارت ظـاهري و بـاطني ايشـ

حسد، كبر، كذب و امثال اينها، معتقد است در مواجهه با رواياتي كه توهم ارتكاب معاصي از 
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ان ايجاد مي   انبيا عليهم السـلام و رسـل  نمايند، بايد به تأويل يا توجيه آن روايات روي را در انسـ

ــيـان براي انبيـا  ٤٩آورد (همـان:  ــت كـه وي آن هنگـام كـه بـه بحـث جواز نسـ ). اين در حـالي اسـ

نويسد: «فراموشي در تبليغ و رساندن آن به مردم به خاطر حكمتي از رسد، مي عليهم السلام مي 

 ). ٥٢مّا فراموشي براي پيامبر از جانب شيطان، محال است» (همان:  جانب خداوند جايز است، ا 

بديهي است كه اعتقاد اشاعره به جواز ارتكاب كبيره توسط نبي، پيش از رسيدن به مقام 

يدن به مقام  لام، پس از رسـ وي انبيا عليهم السـ يان از سـ هو و نسـ نبوت و همچنين امكان خطا، سـ

ضـعيف و مجعولي اسـت كه چنين اتهاماتي را به انبياي  نبوت، حاكي از پذيرش همان روايات 

  دهند. الهي عليهم السلام و از جمله به نبي مكرم اسلام نسبت مي 

  ها . شافعي٣-٢
ق)، مؤسس مذهب ديگري در ميان اهل    ١٥٠-   ٢٠٤ابوعبداالله محمّد بن ادريس شافعي ( 

حديث، جهت  انند اهل سـنتّ اسـت كه با نام وي گره خورده اسـت. نقل شـده كه شـافعي نيز م 

گســترش دامنه ســنّت در كنار حجت دانســتن روايات نبوي، اخبار آحاد و مرســل و همچنين  

). روشـن اسـت كه  ٢٦٤:  ١٣٧٧دانسـت (كرمي، اجماع صـحابه را نيز معتبر و داخل در سـنتّ مي 

ــل در قلمرو آن با توجه به گرايش   ــنتّ نبوي تا اين حد و دخول اخبار آحاد و مرس ــعه س توس

ــان از ظ  ــو و اعتماد وي بر صــحابه و روايات ايش اهري شــافعي به رويكرد اهل حديث از يكس

ســوي ديگر، موجبات ورود بســياري از احاديث ضــعيف و مجعول از اين رهگذر را به قلمرو  

نّت نبوي فراهم مي  آورد؛ آن هم احاديثي كه در خلال خود اتهامات سـخيف و موهني را به سـ

لام نس ـ نتّ كه  بت مي انبيا عليهم السـ تاري در روايات موجود در منابع معتبر اهل سـ دهند. از جسـ

توان اين مدعا توسـط هواداران نامدار مذهب شافعي، در ادوار و قرون مختلف نقل شده نيز مي 

ها، در كلام اشــعري مســلك هســتند  را به راحتي به اثبات رســانيد. ضــمن اينكه غالب شــافعي 

ــي   و بر اين    ١عبدالجبار در كلام پيرو مذهب اعتزال هســتند) (برخي بزرگان شــافعي مثل قاض

 
را به ماتریدیه داده است. برخی از پیروان معتزله    . امروزه اثری از پیروان مذهب اعتزال وجود ندارد و این مذهب جای خود  ١

معتقدند هر آنچه باعث نفرت مردم از پیامبران علیهم السلام شود، خواه گناه صغیره باشد یا چیز دیگر، از آنجا که با مصحلت  
نیست و به همین جهت ایشان آیات و روایاتی را که حکایت انبیا علیهم السلام منافات دارد، جایز  از ارتکاب گناه    بعثت 

 
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اعره مطرح   لام در باب اشـ مت انبيا عليهم السـ اس همان باورها و اعتقاداتي را كه دربارة عصـ اسـ

  گردد. نموديم، بر غالب پيروان شافعي نيز منطبق مي 

ــافعي (  ــلم بن حجاج نيشــابوري ش وايات  ق) با اعتماد بر ر   ٢٠٤- ٢٦١به عنوان نمونه، مس

توان  مذكور، بســياري از آنها را در صــحيح خود نقل نموده اســت. وجود چنين رواياتي را مي 

ــيـّت  ــخصـ ــيري، روايي و تـاريخي شـ اء متون تفسـ هـايي چون: فخر رازي، جلال الـدين  در اثنـ

ســيوطي، ابن كثير دمشــقي و ديگر علما و بزرگان شــافعي مذهب نيز مشــاهده نمود. چه اينكه  

يا عليهم السـلام از جمله مسـائلي اسـت كه فخر رازي در اكثر كتب كلامي  مسـأله عصـمت انب 

ــويژه در عصـمة الانبيا و اربعين به آن پرداخته اسـت. وي گسـتر  عصـمت انبيا عليهم    ۀ خود بـــ

ته و بر   يرت دانسـ الت، احكام و فتاوي و افعال و سـ أله اعتقاد، تبليغ و رسـ لام را در چهار مسـ السـ

سلمانان بر عصمت انبيا عليهم السلام در باب اعتقاد، اتفاق نظر دارند و  اين باور است كه همه م 

). بـاور او اين  ٤٥ق:    ١٣٤٢؛ همـان،  ١١٥٩:    ٣ق، ج   ١٣٧٥داننـد (رازي،  آنـان را از كفر مبرا مي 

وي  لام خيانت و تحريف در تبليغ و احكام پروردگار از سـ ت هيچ يك از اعضـاي امت اسـ اسـ

توان بــه دين ند، چه عمدي و چه سهوي؛ چراكــه در اين صورت نمي دان پيامبران را جايز نمي 

لمانان در ٤٥- ٤٦اعتماد كرد (همان:  ت كه مسـ أله احكام و فتاوي هم اين اسـ ). اعتقاد او در مسـ

فتاوي اســت اتفاق نظر دارند، ولي در   ۀ جايز نبودن تعمدِ خطا نســبت بـــــه مســائلي كه دربار 

ــهوي بودن بـا هم اختلاف ديـدگـاه  ــت كـه انبيـا عليهم  ٤٥- ٤٦دارنـد (همـان:  سـ ). نيز معتقـد اسـ

السـلام در زمان نبوتشـان در بيان احكام از هرگونه خطاي عمدي و يا سـهوي معصـومند (همان،  

). انگاره او در مســأله افعال و ســيرت نيز اين اســت كه انبيا عليهم الســلام در دوران ٩٧:  ١٤٠٩

ــبوت از ارتكاب عمدي كبائر و صـغائر معص  ومند. اگرچه امكان صدور سهوي آن اعمال از نــ

ان:   ا ممكن اســـت (همـ اب ). در يـك جمع ٩آنهـ د فخر رازي در بـ ايـ بنـدي كُلي از آراء و عقـ

لام مي  ياري از معاصـي كبيره و صـغيره را عصـمت انبيا عليهم السـ دور بسـ توان گفت كه وي صـ

صمت و مصونيّت ايشان از معاصي از انبيـا عليهم السلام قبـل از بعثتشان ممكن دانسته و لزوم ع 

  داند. را به دوران پس از بعثت ايشان مربوط مي 

 
گویند: مقصود از این گونه ظواهر، ترک اولی است نه  برند و میتوسط انبیا علیهم السلام دارد، توجیه کرده و یا به تأویل می

  ).  ٢٧ـ  ٢٨:  ٢٠٠٠اینکه پیامبران علیهم السلام دروغ گفته و یا مرتکب معصیت شده باشند (ر.ک: تفتازانی، 
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 . حنابله، اهل حديث ٤-٢

س و پيشـواي چهارمين مذهب از مذاهب اربعه اهل    ١٦٤- ٢٤١احمد بن حنبل (  ق) مؤسـ

گرايي، بيشـترين اعتماد را بر اخبار و روايات داشـت. در سـنتّ اسـت. احمد به دليل رويكرد نقل 

اند كه او بيش از هر روش ديگري به روش نقلي علاقه داشـــت و عمر ح حال وي آورده شـــر 

هاي عقلي براي خويش را نيز به ســـماع و نقل گذراند و در مقابل به عقل و اســـتفاده از روش 

كرد  اي جز از راه عقل، حكم نمي رسـيدن به مباني فقهي و كلامي بدبين بود. او هرگز به مسـأله 

ــاهـل در پـذيرش احـاديـث و نيز قبول  و از آنجـا كـه م  ــت، تسـ نبعي جز منـابع عقلي را قبول نـداشـ

). به همين دليل  ٢٤٣:  ١٩٩٦رفت (احمد امين،  احاديث ضـعيف از جمله مباني وي به شـمار مي 

جرأت بتوان گفت كه حجم قابل توجهي از روايات موضوع سخيف و موهن نسبت به شايد به 

  ).  ٣٤٤:  ١٤١٦ر كتاب مسند او نقل شده است (ابوريّة،  انبيا عليهم السلام، توسط وي و د 

كند، مبناي  از ديگر دلايلي كه اعتماد احمد بر احاديث ضــعيف و مجعول را تقويت مي 

ــت. او بـه «رأي» و «قيـاس» عمـل نمي حـديـث  كرد و در هنگـام تعـارض ميـان دو گرايي وي اسـ

ت؛ بلكه ميان آن اخبار جمع مي  ده خبر، به مرجحات توجهي نداشـ نمود و همين امر موجب شـ

بود تا گاهي به دليل وجود دو خبر متعارض در يك مسـأله، احمد دو حكم متفاوت دربارة آن 

). از جمله شـواهدي كه گرايش  ٢٩:  ١ق، ج    ١٤١١قيم جوزيه،  مسـأله داشـته باشـد (ر.ك: ابن 

گويد: ست كه مي نمايد، سخن عبداالله بن احمد بن حنبل ا افراطي احمد به احاديث را ثابت مي 

ــت» (همـان:  پـدرم مي  ــعيف نزد من، از راي بهتر اسـ ). همـه اين عوامـل  ٨٨گفـت: «حـديـث ضـ

موجب شـده تا كتاب حديثي احمد با عنوان «مسـند» نيز كه محصـول زحمات يك عمر وي در 

حوزه حديث اسـت، از وجود احاديث سـاختگي و ضـعيف، مصـون نباشـد. گويي اين مسـأله آن 

  ١٤١٦مشهود است كه برخي از علماي اهل سنّت همچون ابن تيميه (ابوريةّ،   قدر در اين كتاب 

لفي (همان: ٣٤٣ -   ٣٤٦)، ابوالفرج ابن جوزي (همان: ٣٤٢ق:  قي سـ ) نيز ٣٤٤) و ابن كثير دمشـ

  اند. بدان اعتراف كرده 

  . حشويه٥-٢
ه السـلام   اي از اهل سـنّت اسـت كه به عناد و دشـمني با اميرالمومنين علي حشـويه نام فرقه 

ــ    ٤٣:  ١٤١٣شهره (مفيد،  :  ٤٤ق، ج   ١٤٠٤اميه (مجلسي،  ) و به وجوب پيروي از بني ١٢٠و   ٤٢ـ
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د،  ١٦٥ ان:  ٢٣:  ٢ق، ج    ١٤١٣؛ مفيـ ه را نمي ١٣٠؛ همـ د اين فرقـ د. هر چنـ اور دارنـ توان در ) بـ

ــنّت جاي داد، لكن به جهت ديدگاه  ــاذ و متفرد پيروان آن رديف مذاهب فقهي اهل س هاي ش

شـود. حشـويه به هر خبري، هر مون عصـمت انبيا، به مناسـبت در اين بخش از آن نام برده مي پيرا 

جويند  چند متناقض عمل كرده و به ظواهر قرآن، هر چند مخالف با دليل قطعي نيز تمسك مي 

ــتـه در تـأييـد عقـائـد بـاطـل خويش بـه جعـل حـديـث  ٣٧٤:  ٦ق، ج  ١٤٠٤(معتزلي،   ). از اين گـذشـ

يله روي آورده و آن ر  يدن به اهداف خود مي ا وسـ تري،  اي براي رسـ وشـ ).  ١٠٩:  ١٣٧٦دانند (شـ

بر اين اسـاس، جعل اخباري در راسـتاي قداسـت شـكني و تنقيص مقام انبياي الهي عليهم السـلام  

با نســبت دادن اقســام معاصــي به ايشــان و نيز اعتماد به اخباري كه دربر دارندة چنين مضــامين  

روان اين فرقه نه تنها بعيد نيسـت كه عيناً مطابق با باور ايشـان اسـت سـخيف و موهني هسـتند از پي 

توان با ســيري در كلمات علماي اين فرقه پيرامون عصــمت  كه پيامدهاي تأســف بار آن را مي 

ورت   غائر را به صـ ام كبائر و صـ دور اقسـ ويه نه تنها صـ اهده نمود؛ چه حشـ لام مشـ انبيا عليهم السـ

هواً، قبل   لام روا مي   از دوران بعثت يا پس از آن) از انبيا عليهم مطلق (عمداً يا سـ دانند، بلكه  السـ

رســانند  با اســتناد به همان اخبار موهن، صــدور معاصــي را نيز از انبيا عليهم الســلام به اثبات مي 

  ).  ٣١:  ٢٠ق، ج   ١٤٠٤؛ معتزلي، ٩٠:  ١١ق، ج    ١٤٠٤(مجلسي،  

فا نكرده و حتي كذب در شــريعت را براي برخي از پيروان اين فرقه به اين مقدار نيز اكت 

ــكارا) جايز مي  ق،   ١٤٠٤؛ معتزلي،  ١٦تا:  دانند (علم الهدي، بي انبيا در هر حالي (مخفيانه يا آش

 ).   ١١:  ٧ج 

مندي  اعتقاد به خيانت حضـرت يوسـف عليه السـلام نسـبت به همسـر عزيز مصـر، علاقه 

شــدن اوريا در جنگ و ازدواج با حضــرت داوود به همســر اوريا و بســترســازي جهت كُشــته  

)، اعتقاد به كفر و گمراهي رسول خدا صلي االله عليه و ٣٢:  ٢٠همسر وي پس از آن (همان، ج  

؛ همان، ج ٣٢: ٢٠؛ همان، ج ٩:  ٧آله قبل از بعثت و خطاي آن حضـرت در تبليغ دي (همان، ج  

ز اسـرائيليات يا همان ) در شـمار بخشـي از اعتقادات فاسـد ايشـان پيرامون انبياسـت كه ا ١٨:  ٧

  اخبار موهن گرفته شده است. 
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  . عصمت انبيا عليهم السلام از منظر قرآن كريم٣
ــلام   ــمت انبيا عليهم الس ــوص عص ــي ديدگاه قرآن كريم در خص در اين بخش به بررس

هاي اهل سـنّت بر برخي آيات عصـمت،  تضـاد و تنافي عقايد ايشـان پرداخته و با تطبيق ديدگاه 

 رسانيم. قرآن كريم به اثبات مي را با نصوص 

ت كه در لغت به معناي: منع (طريحي،   م» اسـ ه «عصـ در از ريشـ م مصـ مت»، اسـ واژة «عصـ

ــت  ١٢٢٠: ٢ق، ج    ١٤١٤)، دفع (فراهيـدي،  ١١٦: ٦م، ج  ١٩٨٥ ) و حفظ و نگهـداري آمـده اسـ

  : ١٢ق، ج    ١٤١٤منظور،  ؛ ابن ٤١٤:  ٢ق، ج    ١٤١٤؛ الفيومي،  ١٩٨٦:  ٥ق، ج    ١٤٠٧(جوهري،  

ــلامي تعـاريف مختلفي براي اين  ٣٩٩: ٨ق، ج  ١٣٠٦؛ زبيـدي،  ٤٠٣ ــران و متكلمـان اسـ ). مفسـ

ــان انـد كـه مي واژه ارائـه كرده  ــت نمود كـه از منظر ايشـ توان از غـالـب آن تعـاريف چنين برداشـ

ــت از جانب خداي متعال به برخي بندگان برگزيده خود كه در  ــمت» به معناي لطفي اس «عص

  ١٣٩٦اشـــتن اختيار، از ارتكاب هرگونه لغزش به دور خواهند بود (انواري،  پرتو آن، به رغم د 

  ).   ٤٥ش: 

ــتره  ــطلاح قرآن كريم معنايي عميق و گس ــونيّت از  اين واژه در اص ــته و مص ــيع داش اي وس

گيرد. اگرچه اين مصــونيّت براي  ارتكاب هر نوع گناه، خطا، ســهو، اشــتباه و نســيان را در بر مي 

الهي در قرآن كريم با واژة مصـطلح «عصـمت» يا سـاير واژگان همسـو و مترادف  هاي برگزيده انسـان 

اي از آيات و روايات اسـت؛ چه بيان نشـده لكن اين واژه برگرفته از مضـامين و مفاهيم معنوي دسـته 

اينكه خداوند متعال صـفت «عصـمت» را براي دو گروه انبيا و اوصـياي ايشـان و در قالب چهار دسـته  

ــناخته مي از آيات بيا  ــلام ش ــمت انبيا عليهم الس ــوند. قرآن كريم ن فرموده كه به عنوان ادلة عص ش

ته كُلي عصـمت در اخذ و ابلاغ وحي،  ه دسـ لام را نيز در سـ تره و قلمرو عصـمت انبيا عليهم السـ گسـ

  پردازيم. عقيده و رفتار بيان كرده است و در ادامه به تبيين و تفسير اين ادله مي 

  صمت انبيا عليهم السلام . ادلة قرآني ع١-٣
  . آيات منحصر در عصمت انبيا عليهم السلام١-١-٣

در برخي از آيات قرآن كريم خصـوصـياتي همچون: اصـطفاي الهي، وجوب اطاعت تام 

هاي برگزيده و نيز الگو بودن انبيا بيان شـده كه به مصـونيّت  و عدم تسـلط شـيطان بر برخي انسـان 

  ايشان از ارتكاب كبائر، خطا، نسيان و اشتباه كه همان حقيقت عصمت است، اشاره دارند. 
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  انبياي الهي عدم تسلط شيطان بر
ــيطـان مى به عنوان نمونه خداي متعـال در آيه   فرمايد: « اي خطـاب به شـ
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ــت؛ در نتيجه هرگونه    ¤ ــياق نفى و مفيد عموم اس »، نكره در س

كند. از ســـيطره و تصـــرف شـــيطان به هر نحوى از انحاء از بندگان حقيقى خداوند را منتفي مي 

ــرفاً بندگان خالص و   ــت بر اينكه مراد از «عبِادي»، ص طرفي عموميت اين بخش از آيه، قرينه اس

ــت، نـه گنـه   ــحقيقي خـداونـد اسـ اني كـه در زنـدگي خويش مرتكـب برخي گنـاهـان  كـاران يـا كسـ

اند. با اين بيان، مراد از اثر، اعم از ارتكاب معاصـي، خطا، اشـتباه و نسـيان اسـت كه از تأثير  شـده 

ه  ه  هاي ابليس نشـئت مي وسـوسـ وسـ رفاً به معناي نفي تأثير وسـ گيرد. بديهي اسـت كه انتفايِ اثر صـ

هاي ابليس. همين معنا در آيه ديگري از ايرة وسـوسـه در عباداالله اسـت، نه نفي خروج ايشـان از د 

كنند را نفي قرآن كريم و با بيان ديگر نيز آمده و تســلط شــيطان بر مومناني كه به خدا توكل مي 

 ).  ٩٩ـ    ١٠٠نحل/ ( نمايد نموده است كه حقيقت عصمت را در بندگان واقعي خدا ثابت مي 

بهه:   برخي با اسـتناد به ظاهر آية «  شـ
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ــول و پيـامبرى را   اديم جز اينكـه هرگـاه چيزى تلاوت مى هيچ رسـ ــتـ ــيطـان در نفرسـ نمود، شـ

گردانيد، ســپس  كرد محو مى كرد. پس خدا آنچه را شــيطان القا مى ] مى تلاوتش القاىِ [شــبهه 

)، معتقدند كه شيطان  ٥٢ساخت و خدا داناى حكيم است» (حج/ خدا آيات خود را استوار مى 

بهه  لب اعتماد مردم از انگيز در گفتار پيامب به القاي امور شـ يله موجب سـ ران پرداخته و بدين وسـ

شـود. اين گروه جهت اثبات مدعاي فاسـد خويش، با اسـتناد به داسـتاني جعلي  گفتار آنان مي 

ورة مباركه   يطان را به هنگام نزول آيات سـ لط شـ هرت دارد و اتهام تسـ انة «غرانيق» شـ كه به افسـ

ــب ـ ــلي االله عليـه و آلـه نسـ ــول خـدا صـ ؛  ١٨٧:  ١٧ق، ج    ١٤٠٥دهـد (طبري،  ت مي «نجم» بـه رسـ

ــيوطي،   ــورة حج: آيات   ١٤٠٤سـ ــرت حتي در ٥٢- ٥٧ق، ذيل سـ )، منكر عصـــمت آن حضـ

دانند.  دريافت و ابلاغ وحي شـده و بر اين اساس پيامبراكرم را در اين خصوص نيز معصوم نمي 

ســخني بر   اند: در ميان علماي اهل ســنتّ اختلاف شــده كه آيا جايز اســت چنانچه برخي گفته 
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زبان پيامبر جاري شـود كه خدا آن را بر آن حضـرت نازل نكرده و رسـول خدا نيز احتمال خطا  

  ).  ٤٧١:  ١ق، ج    ١٤٠٦،  ابن تيمية در آن ندهد؟!  ( 

ي:   دار نمودن اســتدلال به آية مذكور و مؤيدات روايي آن جهت خدشــه نقد و بررسـ

يطاني بر ايشـان، از چند جهت ناتمام عصـمت انبيا عليهم السـلام از طريق اثبات ورود القائ  ات شـ

شــناســان دو واژه «تمنّي» و «امنيّته» را به لحاظ لغوي به اســت؛ چرا كه اولاً هر چند برخي لغت 

) و برخي ديگر به ١١:  ٩ش، ج    ١٣٨٥؛ مصطفوي،  ٥٨٢ق:   ١٤١٤معناي «آرزو» (فيومي مقري، 

امـا بـا نگـاهي بـه كـاربردهـاي قرآني اين  انـد  ) معنـا كرده ١٧٣١: ٣ق، ج   ١٤١٤«قرائـت» (فراهيـدي،  

توان به و...)، مي   ٦؛ نساء/ ١١؛ بقره /  ٩٥و    ٩٤و    ٨٢؛ قصص/  ٢٤دو واژه در آيات ديگر (نجم/  

اين نتيجه رسـيد كه واژه «تمنّي» در قرآن صـرفاً در معناي «آرزو» اسـتعمال شـده اسـت (انواري،  

ــد، بـاز هم نمي   ). ثـانيـاً: بـه فرض كـه مراد از «تمنّي» ١١٨ش:  ١٣٩٦ توان  در اين آيـه، قرائـت بـاشـ

ت؛ در اين صـورت مي  ت كه هرگاه آن را نافي عصـمت انبيا دانسـ توان گفت: مرادِ آيه اين اسـ

ــبهه پراكني به مقابله با آن مي پيامبري آيات الهي را تلاوت مي  ــيطان با شـ پرداخت تا كرد، شـ

ــتافته و تلاش ايمان مؤمنان را فاســـد كند اما خداي متعال به ياري پ  ــيطان را يامبرش شـ هاي شـ

مي  مي خنثي  يـا اينكـه  بر مردم  نمود.  را  آيـات قرآن  پيـامبر،  كـه هر گـاه  گفـت  چنين  توان 

). ثالثاً: روايات  ١١٨ـــ    ١١٩پرداختند (همان: خواند، دشمنان به القاي شبهه در ميان مردم مي مي 

خي بزرگان اهل ســنّت نيز به فقدان  جريان غرانيق تماماً نه تنها داراي ضــعفِ ســندي بوده و بر 

:  ١٧م، ج   ١٩٨٥؛ مراغي،  ٥٦:  ٦ق، ج    ١٤١٦اند (قرطبي،  اعتبارِ اسـناد اين روايت اعتراف كرده 

ه ١٣٠ ــطـة امر بـ ه واسـ ه برخي آيـات ديگر قرآن كريم كـه بـ ا توجـه بـ )، بلكـه محتواي آن نيز بـ

تأكيد بر خالص بودن آنها و...    اطاعت تام از انبيا، ســـفارش به الگو قرار دادن آنها در زندگي، 

از عصـمت انبيا عليهم السـلام حكايت دارند، تضـاد و تعارض با اين دسـته از آيات بوده و فراتر 

از اينها با غرض از بعثت كه همان نفي شرك و بت پرستي و دعوت به توحيد است، ناسازگار  

  است. 

  اصطفاي الهي
به دسـت آوردن اسـتعمال شـده اسـت  واژة «اصـطفا» در لغت در معناي خالصِ چيزي را 

ــفهاني،   ــاس برخى آيات ديگر، خداوند متعال    ١٣٨٤(راغب اص ــفو». بر اس ق: ذيل مدخل ص
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ــت  تعدادى از بندگانش را از ميان خلق خود برگزيده و آنها را براى خود خالص گردانيده اس

). روشـن اسـت كه حاصـل گزينش الهي و خالص كردن برخي توسـط او ٣٢دخان/ ؛  ٥٨مريم/ ( 

  چيزي جز عصمت نيست. 
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گمان خدا شــنواى بيناســت * آنچه در دســترس  گزيند، و نيز از ميان مردم. بى رســولانى برمى 

  ٧٦شـود» (حج/ ] كارها به خدا بازگردانيده مى داند و [همه آنان و آنچه پشـت سـرشـان اسـت مى 
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ايي،   اطبـ ه «رُســـُـل» (طبـ ــران بـ اس» ٤١٠:  ١٠ق، ج    ١٤٣٠مفسـ ه «نـ ) و طبق نظر برخي ديگر بـ

ــري،   ــي،  ١٧٢: ٣ق، ج   ١٤٠٧(زمخشـ گردد و بـا عنـايـت بـه ) برمي ٣٠٦: ١٠ق، ج   ١٤١٧؛ آلوسـ

شود كه خداوند از ميان مردم و فرشتگان، شايستگان  ن مي معناي لغوي «اصطفا»، تفسير آيه چني 

يب  گزيند. از اين رو اگر عصـمتِ پيام را برمي  د، ابلاغ اين پيام دچار آسـ ده باشـ آور تضـمين نشـ

  ). ٧٩ش:   ١٣٩٦شده و با غرض ارسال رسل ناسازگار خواهد بود (انواري،  

 امر به اطاعت تام و مطلق از انبيا عليهم السلام

تعال در آيات ديگري به وجوب اطاعت مطلق از رسـولان خود و نيز تأسـي به خداوند م 

). روشـن اسـت كه بر اسـاس قواعد كلامي صـدور چنين  ٦٤و    ٥٩آنان امر كرده اسـت (نسـاء/  

امري از سـوي خداي متعال، مسـتلزم عصـمت آن شـخص اسـت؛ چراكه در غير اين صـورت 

ــد و تناقض از مولاي حكي  ــادر نمي گرفتار تناقض خواهيم ش ــمت در اينجا به م ص ــود. عص ش

تباه اسـت؛ چراكه اگر مصـونيّت را منحصـر   يان، خطا و اشـ ام معاصـي، نسـ معناي مصـونيّت از اقسـ

در عدم ارتكاب معاصـي دانسـته و به جواز صـدور نسـيان، خطا و اشـتباه از انبيا عليهم السـلام،  

ه گفتار و كردار انبيا و رسـل معتقد شـويم، غرض از ارسـال نبي يا رسـول نقض شـده و اطمينان ب 

  عليهم السلام در نظر مكلفين به اطاعت به صورت كامل محقق نخواهد شد. 

ــبهه:  برخي منكرينِ عصــمت انبيا بر اين باورند كه در اين بحث بايد ميان عصــمت  ش

ايشـان در امور مربوط به حوزة دين با عصـمت ايشـان در امور عادي و روزمرة زندگي تفكيك  

رو اين گروه معتقدند به فرض كه مصــونيتّ انبيا از ارتكاب معاصــي، نســيان،  از اين قائل شــد؛ 
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يان، خطا و   دور نسـ ان از صـ ونيّت ايشـ تباه را در امور ديني بپذيريم، لكن دليلي بر مصـ خطا و اشـ

لام، وجود ندارد و به همين جهت قول  خصـي و زندگي عادي انبيا عليهم السـ تباه در امور شـ اشـ

  ايشان، سخني گزاف و بدون دليل است. به عصمت مطلق 

بهه:  پيش از پاسـخ به اين شـبهه لازم اسـت ابتدا مراد از امور عادي و روزمره تبيين شـ

بيان شـود. منظور از امور عادي و شـخصـي، اموري اسـت كه انسـان در زندگي دنيوي و روزمرة 

تند. بدين معنا كه گاه  بي هسـ ر و كار دارد. اين امور نسـ ي بوده و  خود با آنها سـ خصـ رفاً شـ ي صـ

تحقق آنها در خارج به وجود شــخص يا اشــخاص ديگري وابســته نيســت؛ مانند اموري كه به 

تند اما  خصـي هسـ ت. برخي ديگر اگرچه شـ خص مرتبط اسـ ش، خوراك و نظافت شـ نوع پوشـ

تحقق آنها در خارج و عالم واقع نيازمند ارتباط با ديگران اســـت؛ بدين معنا كه تصـــور تحقق  

ــت. مـاننـد روابط اجتمـاعي فرد بـا اين امو  ر بـا قطع نظر از ارتبـاط يـا كمـك ديگران، ممكن نيسـ

خانواده، آشنايان، دوستان و ساير مردم در اموري همچون: خريد و فروش، ازدواج و... . سؤال  

اين اســت كه آيا رفتار، گفتار و كردار انبيا عليهم الســلام در اين امور نيز حجت اســت، بدين 

ا آنان در كلية امور شــخصــي و عادي زندگي خويش نيز مصــون از خطا، نســيان و  معنا كه آي 

  گردد؟ اشتباه هستند يا آنكه اين مصونيّت تنها به حوزة امور ديني محدود مي 

گوييم: دلايل متعددي بر شـموليت عصـمت  در پاسـخ به اين پرسـش مي  نقد و بررسـي: 

  جمله اينكه: انبيا به هر دو حوزه ديني و شخصي وجود دارد از 

ــلامي   متكلمـان   چنـد   هر  . ١ ــطلاحي   تعريف   در   اسـ بـه خبر دادن وي از خـداي   » نبي «   اصـ

) اكتفا كرده و غالباً به شئون و وظايف وي ٨ش:   ١٣٧٠تعالي بدون واسطه فردي ديگر (حلي،  

اند اما از تعاريف آنها پيرامون «امامت» يا همان جانشـيني رسـول خدا اي نكرده در تعريف اشـاره 

ــلي ا  ــت يـافـت كـه وظـايف او را نيز تـا توان بـه تعريف جـامع الله عليـه و آلـه مي صـ تري از نبي دسـ

حدودي مشـخص نمايد. تعاريف متكلمان اسـلامي از «امامت» بر دو قسـم اسـت: برخي «امامت»  

الي تعريف كرده  ب خـداي تعـ انـ اســـت عمومي بر امور ديني و دنيوي مردم از جـ ه ريـ د  را بـ انـ

ا، ج  (جرجـاني، بي  ازاني،  ٢٨  : ١تـ ه  ١٧٤:  ١ق، ج    ١٤٠٦؛ بحراني،  ٢٣٤:  ٥ق، ج    ١٤٠٩؛ تفتـ ) كـ

امل مي  وص اگر امام را به اين تعريفي عام بوده و علاوه بر امامت، نبوت را نيز شـ ود؛ به خصـ شـ

شـود، معنا نماييم. برخي ديگر اما با معناي لغوي آن يعني رهبر، پيشـوا و كسـي كه به او اقتدا مي 
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ت عمومي بر امور ديني و دنيوي مردم از افزودن قيدي به آخرِ  تعريف مذكور، امامت را رياسـ

ــاني بـه نيـابـت از نبي تعريف كرده  ــوي انسـ ــل مقـداد،  سـ ؛ ٣٢٥- ٣٢٦: ١ق، ج   ١٤٠٥انـد (فـاضـ

). روشــن اســت كه اين تعريف ٢٣٤:  ٥ق، ج   ١٤٠٩؛ تفتازاني،  ٣٤٥:  ٨ق، ج   ١٤١٢جرجاني،  

ــدق مي  »، نبي را نیابة عن النبی اگرچه با قيد «  كند، لكن از آنجا خارج كرده و تنها بر امامت ص

توان گفت كه نبي نيز فردي اسـت  كه امام، جانشـين نبي و ادامه دهندة وظايف اوسـت، پس مي 

كه از سـوي خداي تعالي جهت رياسـت بر امور ديني و دنيوي مردم برگزيده شـده و از اين رو 

ــطـة فردي ديگر از او خبر مي  ذا  بـدون واسـ ــت از هر آنچـه كـه مردم در امور دهـد. لـ لازم اسـ

زندگي دنيوي و اخروي خود بدان نيازمندند، آگاه باشــد و آنها را به درســتي و بدون خطا و  

ــيح آن  ــي نيز با توجه به آنچه در توض ــخص ــت كه امور ش ــاند. بديهي اس ــتباه به مردم برس اش

دور خطا  يان از سـوي نبي در گذشـت، به نوعي به امور دنيوي مربوط بوده و از اين رو صـ و نسـ

خص و عادي نيز احكامي را  ارع براي امور شـ من اينكه شـ ت؛ ضـ اين امور نيز قابل پذيرش نيسـ

  بيان كرده است كه بر مكلفين آگاهي و تبعيت از آن احكام نيز واجب است. 

ته  در  . ٢ رط، امر    آيات،  از   اي دسـ ورت تام، مطلق و بدون قيد و شـ به اطاعت از نبي به صـ

 ــشــده  ) و بر اســاس قواعد اصــولي، اين امر ظهور در وجوب داشــته و لذا ٦٤و    ٥٩اء/   ايم (نس

ــي و عـادي او در زنـدگي براي ديگران لازم و   ــخصـ تبعيـت از نبي در كليـه امور حتي امور شـ

 واجب است. 

ت   نبي  كردار  و   گفتار  به   مردم   اطمينان   بعثت،  از  غرض  . ٣ ت كه اگر ميان رو .  اسـ ن اسـ شـ

نسـيان و اشـتباه در امور ديني و شـخصـي، تفاوت قائل شـويم، غرض از مصـونيّت انبيا از خطا،  

بعثت حاصـل نشـده و اطمينان تام به انبيا توسـط مردم محقق نخواهد شـد؛ چراكه از نظر مردم،  

شود، در امور مربوط به دين و ابلاغ وحي  كسـي كه در امور عادي خود دچار خطا و نسيان مي 

احتمال صدور خطا و نسيان در اين امور نيز از سوي وي وجود    نيز از اين مسأله مستثني نبوده و 

 دارد. 

ديگر به اقتدا به انبيا و قرار دادن ايشــان به صــورت مطلق و بدون قيد و   آيات  برخي  در  . ۴

دگي امر شـــده  ام امور زنـ ــرط در تمـ ه/  ٢١ايم (ر.ك: احزاب/  شـ ه اين امر نيز از ٤؛ ممتحنـ ) كـ

 د كه در ادامه بيشتر در اين مورد سخن خواهيم گفت. عصمت ايشان در تمام امور حكايت دار 
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نيز به صــورت مطلق، چنين آمده كه ســخنان پيامبر صــلي االله عليه و   آيات   برخي  در  . ۵

گويد كه اطلاق  آله همگي مسـتند به وحي بوده و آن حضـرت از روي هوا و هوس سـخن نمي 

 ). ٢- ٤گيرد (نجم/  كلام، هر دو حوزه را در برمي 

  ه عنوان الگوي حسنهانبيا ب معرفي
توان از آيات ديگري نيز كه ضـمن نام بردن از برخي  مصـونيّت انبيا عليهم السـلام را مي 

انبيا، آنان را به صــورت مطلق به عنوان الگويي حســنه معرفي كرده و به تأســي از آنان ترغيب  

اي  نوان اسـوه نمايند، دريافت. قرآن كريم از رسـول گرامي اسـلام صـلي االله عليه و آله به ع مي 
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ــلام ياد كرده و مي  َ َ©uَ¾ُ فرمايد: « ابراهيم عليه الس ѫ ѴʁHِ
َّ
َ وَ ا¤ Ѵɽ¼ِا َ ْѳɶِإ Ѵ ِ

ѫ
ǋ 

ٌ
Á َ́ ــَ  U6َـ

ٌ
َ×ة ــْ Tـ

ُ
ْ أ ُǼ

َ
¤ �ْ

َ
³

َ
ǒ 

ْ
F

َ
�  : ...

  ). ٤شقى نيكوست...» (ممتحنه/  قطعاً براى شما در [پيروى از] ابراهيم و كسانى كه با اويند سرم 

رود  واژة «اسـوه» در كتب لغت به معناي «قُدوه» اسـت. قدوه نيز در مورد كسـي به كار مي 

). كيفيت استدلال به اين آيات چنين است  ٤٩٤ق:   ١٤١٤شود (فيومي مقري، كه به او اقتدا مي 

ه السـلام را به صـورت  كه خداي متعال، پيامبراكرم صـلي االله عليه و آله و حضـرت ابراهيم علي 

مطلق و بدون هيچ قيد و شـرطي به عنوان الگو و سـرمشـق ديگران معرفي كرده اسـت. با عنايت  

ــمـار آيـاتي قرار مي  ــوه»، اين آيـات در شـ گيرنـد كـه بـه نحو مطلق بـه اقتـدا و  بـه معنـاي لغوي «اسـ

ــلام امر كرده  ــت، امر مطلق اطـاعـت از انبيـا عليهم السـ ــتر گـذشـ بـه اطـاعـت از  انـد و چنـانچـه پيشـ

ــورت هرگز امر به اقتدا به غير  ــت؛ چراكه در غير اين ص ــمت اوس ــاوي با عص ــي، مس ــخص ش

  معصوم و اسوه قرار دادن او تعلق نگرفته و اين مسأله به تناقض خواهد انجاميد. 

  از بعثت انبيا عليهم السلام هدف حجت،  اتمام
از اهـداف بعثـت انبيـا معرفي  در آيـاتي ديگر از قرآن، اتمـام حجـت بر مردم بـه عنوان يكي  

 فرمايد: « شـده اسـت. قرآن كريم در اين خصـوص مي 
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] پيامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجّتى نباشــد، و خدا توانا و حكيم  مردم، پس از [فرســتادن 

  ).  ١٦٥است» (نساء/ 

تدلال:  لام را در   كيفيت اسـ ت كه عصـمت انبيا عليهم السـ مار آياتي اسـ اين آيه در شـ

ل و اخذ و ابلاغ وحي، ثابت مي  انبيا چنين    نمايد. بر اســاس اين آيه خداي متعال از ارســال رُســُ

ــي، عذر  اراده كرده كه آنان حجت را بر مردم تمام كنند تا مردم پس از آن در ارتكاب معاص

ورتي محقق مي و بهانه  ند. بديهي اسـت كه فقدان عذر در صـ ته باشـ ود كه انبيا عليهم  اي نداشـ شـ

ارع مقدس را به  خن شـ لام، سـ اني  السـ ورت كامل و بدون هيچ زياده و نقصـ طة وحي، به صـ واسـ

دريافت و به همان صــورت به مردم برســانند. چنانچه گفته شــده: «قطع عذر مردم آنگاه تحقق  

يابد كه چيزي برخلاف خواســت الهي از جانب انبيا، رخ ندهد، خواه خطاي در گفتار و يا مي 

ــورت مردم مي  ــد. چراكه در غير اين ص ــتباه در كردار يا گناهي از گناهان باش توانند آن را اش

در برابر خـدا قرار دهنـد كـه اين نيز موجـب نقض غرض الهي از بعثـت انبيـا كـه همـان   بهـانـه خود 

  ). ١٣٥- ١٣٨:  ٢ق، ج    ١٤٣٠اتمام حجت بود، خواهد شد (طباطبايي،  

  . آيات منحصر در عصمت پيامبراكرم «صلي االله عليه و آله»٢-١-٣
االله عليه و آله پس از اثبات عصـمت انبيا عليهم السـلام، اثبات عصـمت رسـول خدا صـلي 

كه خود افضــل از ســاير انبيا و رســل اســت، امري ســهل خواهد بود؛ چراكه شــخص افضــل 

تواند فاقد مقامي باشــد كه مفضــول آن را داراســت. با اين حال نگاه عالمان غير شــيعي به نمي 

اير انبيا عليهم السـلام يك نگاه حداقلي   عصـمت رسـول خدا صـلي االله عليه و آله نيز همچون سـ

ها فاصــله دارد. در ادامه، ابتدا به نقل و بررســي آياتي  وده و با نصــوص قرآن كريم فرســنگ ب 

پردازيم كه بر عصـمت رسـول خدا صـلي االله عليه و آله حكايت داشـته و در انتها به برخي  مي 

  گوييم. شبهات مرتبط با عصمت آن حضرت پاسخ مي 

  ه و آله. ادلة قرآني عصمت  پيامبراكرم صلي االله علي١-٢-١-٣
را مي  توان در چهار دسته كُلي زير  آيات دال بر عصمت رسول خدا صلي االله عليه و آله 

 خلاصه نمود:  
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  خبر از دوري حضرت از گمراهي و هواي نفس
قرآن كريم ضـمن بيان اوصـاف پيامبر صـلي االله عليه و آله و نفي هر گونه گمراهي از آن 

خنان و گفته  ته و  حضـرت، سـ تند به وحي الهي دانسـ هاي پيامبراكرم صـلي االله عليه و آله  را مسـ
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ــخن   ــت و هرگز به هواي نفس س ــلالت و گمراهي نبوده اس ــطفي) هيچگاه در ض (محمّد مص

  ). ٢- ٤(نجم/   گويد. سخن او هيچ غير وحي خدا نيست» نمي 

» گويد: «« مرحوم علامه طباطبائي در تفسـير اين آيات مي 
ُ

�mِ ْ́ ، مطلق اسـت و مقتضـاي  ©�َ÷

س از تمام سـخنان پيامبر نفي شـده باشـد، اما از آن جايي كه  اين اطلاق آن اسـت كه هواي نف 

ْ در اين آيات خطاب « 
ُ

Ǽ�ُ6ِبه مشــركين اســت، به خاطر اين قرينه مقامي بايد گفت كه  `ـــ� «

خواند و آنچه  منظور اين اسـت كه سـخنان آن جناب در آنچه شـما مشـركين را به سـوي آن مي 

گويد،  ي نفس نيسـت، بلكه هرچه در اين باب مي كند، ناشـي از هوا از قرآن برايتان تلاوت مي 

  ). ٢- ٤، ذيل نجم:  ١٤٣٠كند» (طباطبايي،  وحيي است كه خداي متعال به او نازل مي 

×ي با اين وجود برخي مفســران معاصــر معتقدند، از آية «  َ ْȰا µِtَ 
ُ

�mِ ْ́ » چنين اســتفاده  وَ ©� َ÷

هم علاوه بر گفتار آن جناب، هيچگاه  شـــود كه رفتار و ســـيرة پيامبر صـــلي االله عليه و آله مي 

ه  اي فراگيري را نتوانيم از اين آيـ ه فرض چنين معنـ دون اذن وحي نبوده اســـت و اگر هم بـ بـ

تنباط كنيم، از آيات ديگري همانند آية  سـورة  انعام و آيات ديگر، چنين چيزي آشـكار    ٥٠اسـ

  ). ٣٢:  ٨ش، ج   ١٣٩٧شود (ر.ك: جوادي آملي، مي 

 ق از آن حضرتامر به اطاعت مطل 

ــلي االله عليـه و آلـه اي بـه قرآن كريم در آيـه  طور مطلق بـه اطـاعـت از فرامين پيـامبراكرم صـ

ــاء/   ــد، مقام آمريت ٣٢و آل عمران/    ٥٩امر كرده (نس ــتر بيان ش ــت چنانچه پيش ) و بديهي اس

مطلق مســتلزم عصــمت اســت. اين معنا از آيات ديگري كه به وجوب اطاعت مطلق از اوامر و  

  هي رسول خدا صلي االله عليه و آله امر فرموده نيز قابل استفاده است: نوا 
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  سنهمعرفي حضرت به عنوان اسوة ح
  توضيح اين بخش پيشتر و در ادلة قرآني عصمت انبيا بيان شد. 

  تأكيد بر عدم ارتكاب فراموشي
ماند عصـمت آن حضـرت از نسـيان و فراموشـي اسـت كه قرآن كريم در آنچه باقي مي 

ťـѴ « فرمايد: اين باره نيز چنين مي 
ْ
·
َ
� İ

َ
| 

َ
�

ُ
ïLِ

ْ
� ُ́ : ما تو را قرائت آيات قرآن چندان آموزيم كه  Tـَ

  ). ٦اعلي/ يچ فراموش نكني» ( ه 

توان مصونيّت  با اين وجود برخي بر اين باورند كه با استناد به اين آيه حداكثر مي  شبهه: 

ورت مطلق و در غير  يان به صـ رت را از فراموشـي آيات قرآن كريم، ثابت نمود. نه نسـ آن حضـ

  قرآن را. 

خ:  دم شـموليت مصـونيّت  سـابقاً در همين نوشـتار در پاسـخ به شـبهه شـموليت يا ع پاسـ

پيامبراكرم صــلي االله عليه و آله از خطا، نســيان و اشــتباه به صــورت مطلق (در امور ديني و غير 

آن) مطالبي بيان شـد. اين درحالي اسـت كه صـاحبان صـحاح به نقل رواياتي منافي با اين نص 

ر، صــداي قرائت گويد: «پيامب اند كه مي اند. چنانچه از عايشــه چنين نقل كرده شــريف پرداخته 

نيد و فرمود: خداي او را رحمت كند كه مرا به ياد آيه  اي انداخت كه  شـخصـي را از مسـجد شـ

  ).  ٥٤٣:  ١تا، ج  آن را فراموش كرده بودم» (نيشابوري، بي 

لي االله عليه و آله  ي برخي ركعات نماز به پيامبراكرم صـ ت اتهام فراموشـ از همين باب اسـ

  ). ١٦٢: ١نيز فراموش كردن زمان شب قدر (همان: ج ) و  ١٦:  ٨ق، ج   ١٤٢٢(بخاري،  

اند، لكن  دسـتة ديگر از مفسـرين اهل سـنّت، نيز اگرچه عصـمت پيامبر از نسـيان را پذيرفته 

ــتـه  ــرت مرتبط دانسـ انـد (ر.ك: طبراني،  آن را بـه بعـد از نزول اين آيـه بر قلـب مقـدس آن حضـ

 ).  ٢٤٢:  ٥ق، ج   ١٤٢٠؛ بغوي،  ٥٧١:  ٣ق، ج   ١٤١٦؛ سمرقندي،  ٤٧١:  ٦، ج ٢٠٠٨

  . نقد و بررسي برخي شبهات مرتبط٢-٢-١-٣
  هاي شيطانيپيامبر و وسوسه

برخي منكرانِ عصـمت رسـول خدا صـلي االله عليه و آله، بر اين باورند كه بر اسـاس آيه 

 » ٌ Ѵɽ¥ِtَ v̫ø ِŒَ ¾ُ
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� َّ́ َxَѫ ْ ѫɷ÷َ � اى به تو رسـد، به و اگر از شـيطان وسـوسـه : وَإِ©َّ

ــت» (اعراف/   ــنواى دانـاسـ اه بَر، زيراكـه او شـ امبر هرگز مرتكـب گنـاهي  ٢٠٠خـدا پنـ ). اگر پيـ
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ــت كه اين گونه مورد خطـاب خداوند قرار گيرد (رازي،  نمي  ــد، معنـا نداشـ :  ٨ق، ج   ١٤٢٣شـ

ــرت در قرآن آمـده، ا ١٠٢ ــبـت بـه آن حضـ ــل  ) و از آنجـا كـه چنين خطـابي نسـ ين نتيجـه حـاصـ

ه مي  وسـ ود كه آن حضـرت نيز از وسـ يطان در امان نبوده و به عبارت ديگر مصـون از شـ هاي شـ

  ارتكاب گناه و لغزش نيست. 

ي:  به اين شـبهه چندين پاسـخ داده شـده اسـت؛ از جمله اينكه گفته شـده  نقد و بررسـ

ــده مخاطب واقعي اين آيه،  ــروط آن پيوند ندارد. نيز گفته ش ــرطيه هرگز با تحقق مش جمله ش

بت به امت  يطان نسـ ه شـ وسـ ير، مراد از «نزغ»، وسـ تند نه خود پيامبر. طبق اين تفسـ امت پيامبر هسـ

ــلي  ــول خدا ص ــبت به رس ــت و نه نس ــرت از  اس االله عليه و آله، چه اينكه قلب مقدس آن حض

وسـوسـة شـياطين خالي اسـت. همچنين گفته شـده كه اين آيه منافي با عصـمت پيامبر نيسـت؛ چرا 

هاي شـياطين به خداي متعال پناه برند (ر.ك: انواري،  كه انبيا و رسـل نيز بايد در برابر وسـوسـه 

هاي شــيطان خارج نيســتند؛ هر چند تحت تأثير  ) و انبيا از دايرة وســوســه ٥٠٤- ٥٠٧ش:   ١٣٩٦

  آنها واقع نشده و القائات شيطاني هرگز به آنها راه نخواهد داشت. 

  عدم عصمت پيامبر از نسيان
ѫَ برخي با اسـتناد به آية «...   Ѵʂ ِȟِ�
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ــيطـان تو را [در اين باره  ــتمكـار  اگر شـ ــى انداخت، پس از توجّه، [ديگر] با قوم سـ ] به فراموشـ

)، معتقدند: بر اســاس اين آيه، امكان راهيابي شــيطان در روح پاك پيامبر  ٦٨منشــين» (انعام/ 

ــلي االله عليه و آله به گونه  ــرت حكم الهي را از ياد ببرد، اكرم ص ــود آن حض اي كه موجب ش

ــيان باور رد، پس با اين وجود چگونه مي وجود دا  ــرت حداقل از نس ــمت آن حض توان به عص

  داشت؟! 

اند؛ از جمله اينكه گفته  هاي متعددي داده مفسـران به اين شـبهه نيز پاسـخ نقد و بررسـي:  

ير   شـده مخاطب اصـلي در اين آيه، امت پيامبر اسـت و نه خود آن حضـرت. بر اين اسـاس، تفسـ

شـود كه اگر مسـلمانان به واسـطه مكر شـيطان، گرفتار فراموش كاري شـده و در آيه چنين مي 

ت كردند، به محض توجه، بايد آنجا را ترك گويند. نيز جلســـات آميخته با گناه كفار شـــرك 

كند كه اين نوعي اخطار شــديد به رســول  گفته شــده مفاد آيه، زشــتي آن مجالس را بيان مي 

د؛ زيرا بر اسـاس نص قرآن كريم (نحل/   )،  ٩٩خداسـت كه از مجالسـت با مشـركان برحذر باشـ
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برسـد به تسـلط بر شـخص خاتم الانبيا  شـيطان قادر به تسـلط بر مؤمنان راسـتين نيز نيسـت، چه  

  ).  ٥١٤- ٥١٨ش:   ١٣٩٦صلي االله عليه و آله (ر.ك: انواري،  

  عدم عصمت پيامبر قبل از بعثت
تناد به اين آيه «  يعه با اسـ ی برخي عالمان غيرشـ

َ
F َ َѫǁ 

ˤ
į�  fـَ

َ
ك

َ
F:ََته يافت،    ̾ وَ و و تو را سـرگشـ

ا كه واژه «ضــالّ» در لغت عرب در )، بر اين باورند كه  از آنج ٧پس هدايت كرد؟»، (ضــحي/  

ق: ذيل مدخل   ١٣٨٤معناي انحراف از مســير حق و ضــد ارشــاد و هدايت (راغب اصــفهاني،  

ــل) و نيز گمراهي (گم كردن راه) (فراهيـدي،   ) بـه كـار رفتـه، از اين  ١٠٥٠:  ٢ق، ج    ١٤١٤ضـ

از  ]يش از بعثت و پ [شود كه رسول خدا صلي االله عليه و آله در گذشته  تعبير چنين برداشت مي 

ــابوري،   ــرت را ٥١٧: ٦ق، ج  ١٤١٦جملـه گمراهـان بوده (قمي نيشـ ) و خـداي متعـال آن حضـ

هدايت كرده و روشـن اسـت كه گمراهي خود لغزشـي بزرگ اسـت كه آن حضـرت پيش از 

  رسيدن به مقام نبوت گرفتار آن بوده است. 

ي:   ه در اين نوشـتار به اند ك هاي متعددي به اين شـبهه داده مفسـران پاسـخ نقد و بررسـ

نويســد: «انســان در نماييم؛ به عنوان نمونه مرحوم علامه طباطبايي مي برخي از آنها اشــاره مي 

اصـل ذاتش نيازمند هدايت الهي اسـت و ضـلالت پيامبر بدان معناسـت كه آن حضـرت بدون  

ته نيسـت  اي از هدايت ندارد. چه اينكه حضـرت اگر چه ذاتاً هدايت ياف هدايت الهي، خود بهره 

ــرت هيچگاه از وادي هدايت   اما هدايت الهي از آغاز آفرينش او را همراهي كرده و آن حضـ

ــت» (طباطبايي،   ــت  ٤٤٤:  ٢٠ق، ج   ١٤٣٠دور نبوده اس ). برخي ديگر معتقدند آيه بدين معناس

كه رســول خدا صــلي االله عليه و آله از نبوت و رســالت خود آگاهي نداشــت كه خداي متعال  

  ٣ســورة شــوري و   ٥٢به نبوت و رســالت هدايت فرمود. از نظر ايشــان آيات آن حضــرت را 

ش، ج   ١٣٦٨كنند (مكارم شـيرازي، ناصـر و همكاران،  سـورة يوسـف، اين تفسـير را تأييد مي 

  ). ٩٦:  ٢٠ق، ج   ١٤١٦؛ قرطبي،  ١٠٣:  ٢٧

. آيات مرتبط با عصــمت پيامبراكرم صــلي االله عليه و آله و اوصــياي آن ٣-١-٣
  حضرت

آيد سـته ديگري از آيات نه تنها عصمت رسول خدا صلي االله عليه و آله به دست مي از د 

ينان و اوصـياي آن حضـرت نيز قابل مسـتفاد اسـت. در اين بخش اهم آياتي   بلكه عصـمت جانشـ
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را كه مرتبط با عصــمت ايشــان اســت بررســي نموده و بحث از ارتباط آيات با اين دو گروه و  

أن نزول آنها را مفروغ ع  لي نه مي شـ مت پيامبراكرم صـ گيريم. از جمله آياتي كه دلالت بر عصـ

ــلام مي االله عليـه و آلـه و اهـل  ــت: « بيـت عليهم السـ ُ كنـد، آيـة تطهير اسـ ُǼ ْ́ tَ �َ ¼ـِ
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ْ:Vَ أ ِLّ¤ا  : خـدا چنين اراده كرده كـه هر رجس و پليـد ا ــمـ ي را از شـ

  ).  ٣٣بيت برداشته و شما را از هر عيب پاك و منزه گرداند» (احزاب/  خاندان اهل 

افـت كـه مراد خـداونـد از جملـه « از ظـاهر كلام در اين آيـه، مي  هُ توان دريـ دُ اللَّـ » همـان  یُریـ

ارادة تكوينى اســت، نه تشــريعى. اين حقيقت از دلالت «إنّما» بر حصــر نيز به روشــنى فهميده  

شـود؛ زيرا ارادة تشـريعى امر به دورى از رجس، اختصـاص به اشـخاص و گروه معينى ندارد ى م 

و اين اراده، همه بندگان خدا را در برگرفته اســـت. بنابراين با وجود «إنّما» كه ارادة خداوند را 

لام منحصـر مى  لي االله عليه و آله و اهل بيتش عليهم السـ شـود  كند، روشـن مي در پيامبر اكرم صـ

 ).  ٩٧ـ    ٩٨:  ٢٢تا، ج كه اين آيه در مقام بيان اراده تكوينى خداوند است (حسيني ميلاني، بي 

البته در خصــوص اين آيه نيز شــبهاتي چون: تلازم جبري بودن عدم ارتكاب معصــيت،  

خطا و اشتباه توسط اهل بيت در فرض قول به تكويني بودن اراده الهي، مطرح شده كه در اين  

  اختن بدان نيست. پژوهش مجال پرد 

يكي ديگر از آياتي كه بيانگر لزوم عصــمت در پيامبر اكرم صــلي االله عليه و آله اســت،  

ُ½µَّ    وَ إِذِ اѴȻ�َ�ْ فرمايد: « آية ابتلاي حضـرت ابراهيم عليه السـلام اسـت كه مي  َّ َѬɻ
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: و (بـه يـاد آر) هنگـامي  �ـ�ل

كـه خـدا ابراهيم را بـه اموري امتحـان فرمود و او همـه را بـه جـاي آورد، خـدا بـه او گفـت: من تو 

وايي خلق برگزيدم، ابراهيم عرض كرد: به فرزندان من چه؟ فرمود: عهد من  را به امامت و پيشـ

  ).  ١٢٤تمكار نخواهد رسيد» (بقره/ به مردم س 

نويسد: «اصحاب ما بر اساس اين آيه چنين استدلال  مرحوم طبرسي در اين باره چنين مي 

ها معصـوم باشـد؛ زيرا خداي سـبحان  شـود مگر آنكه از زشـتي كنند كه شـخصـي امام نمي مي 

م نباشـد،  به ظالم را نفي كرده اسـت و هر كس معصـو  - كه امامت اسـت  - رسـيدن عهد خودش  

:  ١، ج ١٣٧٢پس به يقين ظالم اسـت. يا به نفس خود ظلم كرده و يا به غير خودش» (طبرسـي،  

٣٧٧  .(  
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قرآن كريم در آيات متعدد ديگري نيز به طور مسـتقيم و غير مسـتقيم پيامبر اكرم صـلي 

ــيان معرفي كرده كه در  ــيت، خطا و نس ــوم از هرگونه معص االله عليه و آله و اهل بيتش را معص

،  ١٣٩٢منابع كلامي و تفسـيري در اين خصـوص سـخن گفته شـده اسـت (ر.ك: حسـيني ميلاني،  

). آياتي همچون:  ٥٠ـــ   ١١٠:  ١٣٩٠؛ كاظمي،  ١٠٣ـــ    ١٢٤:  ١٣٨٦؛ صرام مفروز، ٨٦- ١٢١:  ٢ج 

  گيرند. ) در اين دسته قرار مي ١١٩) و صادقين (توبه/ ٣٣)، تطهير (احزاب/  ٥٩الامر (نساء/ اولي 

  منحصر در عصمت امامان معصوم عليهم السلام. آيات ٤-١-٣
دسـته چهارم، آياتي هسـتند كه به عصـمت جانشـينان رسـول خدا عليهم السـلام اختصـاص  

لي االله عليه و   ول االله صـ لام، خليفة واقعي رسـ دارند. با توجه به اين كه امامان معصـوم عليهم السـ

 ــآله هســتند و خليفه هم به حســب معناي لغوي  ي اســت كه خلاء حاصــل از اش به معناي كس

كند، لذا خليفه بايد داراى جميع حيثيّات و خصـوصـيات وى بوده و در عنه را پُر مي مسـتخلف 

اصـطلاح، به حمل شـايع صـناعى، خليفه باشـد؛ چراكه در غير اين صـورت باز خلاء مذكور،  

حضــرت،  ). لذا اگر ثابت شــود كه خلفاي آن  ٨٥:  ٩ق، ج   ١٤١٤باقى خواهد بود (ابن منظور،  

ــوم بوده  ــرت به طريق اولي از اين ويژگي برخوردار خواهد بود؛ معصـ اند، پس خود آن حضـ

ــلي االله عليـه و آلـه بـه لحـاظ جـايگـاه بـالاتر از خود   ــورت خليفـه پيـامبر صـ چراكـه در غير اين صـ

پيامبر صـلي االله عليه و آله قرار خواهد گرفت كه اين نيز امري غير معقول و محال اسـت. آياتي  

ل االله (آل عمران/  ٣٣تطهير (احزاب/    :چون هم  ه حبـ د/  ١٠٣)، اعتصـــام بـ ت (رعـ دايـ )، ٧)، هـ

ــ   ٢٧بندگان تكريم شـده (انبيا/   )، از ٢٣)، و مودت (شـوري/ ١١٥)، يشـاقق الرسـول (نسـاء/ ٢٦ــ

  جمله آيات اين دسته هستند.  

  نتيجه
خوريم كه  مي هايي بر از جستاري در ميراث روايي مكتوب اهل سنّت به اخبار و گزارش 

به بيان احوال و ســرگذشــت برخي انبياي الهي عليهم الســلام پرداخته و اتهامات ناروايي را به 

تقيم، عصـمت انبيا و بويژه سـاحت مقدس ايشـان نسـبت داده  اند كه به صـورت مسـتقيم يا غيرمسـ

ن و  رســول گرامي اســلام عليهم الســلام به معناي مصــونيّت ايشــان از هرگونه گناه، خطا، نســيا 

تباه را خدشـه  يعي به نمايند. تأسـف دار مي اشـ بارتر اينكه با مراجعه به كتب كلامي عالمان غير شـ
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رســيم كه برخي از مباني اعتقادي ايشــان و از جمله اعتقاد به عصــمت انبيا عليهم  اين نتيجه مي 

ن  تواالسـلام نيز بر اسـاس پذيرش همين روايات شـكل گرفته اسـت؛ تا جايي كه به جرأت مي 

يعي از مسـأله عصـمت انبيا عليهم السـلام نه تنها يك نگرش حداقلي   گفت: انگاره عالمان غيرشـ

نتّ حاكي از  ت بلكه بررسـي آراء و نظريات پيروان مختلف مذاهب فقهي و كلامي اهل سـ اسـ

نتّ به جز  ت. زيرا اهل سـ تضـاد و تنافي عميق آنها با نصـوص قرآن كريم در اين خصـوص اسـ

نها به ضـرورت عصـمت انبيا عليهم السـلام از گناهان كبيره آن هم به صـورت  پيروان حشـويه، ت 

ــده  ــغائر ش ــهوي ص ــمت از ارتكاب  عمدي تأكيد كرده و معتقد به جواز ارتكاب س اند و عص

اند. همچنين ارتكاب خطا، نســيان، ســهو و  كبائر را نيز به دوران پس از بعثت منحصــر دانســته 

ــتباه را به طور مطلق از دايرة  ــته اش ــمت آنان خارج دانس اند. حال آنكه در برخي از آيات عص

يطان بر   لط شـ قرآن كريم خصـوصـياتي همچون: اصـطفاي الهي، وجوب اطاعت تام و عدم تسـ

ــان  ــان از ارتكاب  برخي انس ــونيّت ايش ــده كه به مص هاي برگزيده و نيز الگو بودن انبيا بيان ش

ــمت   ــتباه كه همان حقيقت عص ــيان و اش ــاره دارند. قرآن كريم اين  كبائر، خطا، نس ــت، اش اس

ته آيات، بيان فرموده كه   ان و در قالب چهار دسـ ياي ايشـ مصـونيّت را براي دو گروه انبيا و اوصـ

برخي منحصـر در عصـمت انبيا و برخي منحصـر در عصـمت رسـول خدا صـلي االله عليه و آله، و  

ان و نيز اما  ياي ايشـ مت انبيا و اوصـ اير آيات نيز بيان كنندة عصـ وم يا همان اهل بيت  سـ مان معصـ

  رسول خدا صلي االله عليه و آله هستند.  
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ــري، محمود بن عمر. ( .٤٧ اويـل في ق).    ١٤٠٧زمخشـ ائق التنزيـل و عيون الاقـ الكشـــاف عن حقـ

 . بيروت: دار الكتاب العربي.وجوه التأويل

 . تحقيق عمروي عمر. بيروت: دار الفكر.تفسير بحر العلومق).  ١٤١٦سمرقندي، نصر بن محمّد. ( .٤٨

ــيوطي، جلال .٤٩ ــير بـالمـاثورالـدر المنثور ق).   ١٤٠٤الـدين محمـّد. (سـ . چـاپ اول. تهران: في التفس

 االله مرعشي نجفي.كتابخانه آيت

ــيوطي، جلال الدين محمّد. ( .٥٠ ــرح علي موطاء مالكق).   ١٤٢٣سـ ــحيح تنوير الحوالك ش . تصـ

 خالدي شيخ محمّد عبدالعزيز. بيروت: دار الكتب العلميه.

 نه نهضت.. تهران: چاپخاالصوارم المهرقةق).  ١٣٦٧شوشتري، قاضي نوراالله. ( .٥١
. تحقيق فتح االله البدایة من الکفایه فی الهدایة فی اصـول الدینم).   ١٩٦٤صـابوني، نورالدين. ( .٥٢

 خليف. مصر: دار المعارف.

ه ديني). «عصـمت پيامبر و سـورة عبس». ١٣٨٦صـرام مفروز، محمدّحسـن. ( .٥٣ .  شـمارة ٧. دورة انديشـ

 . ١٠٣ـ  ١٢٤. صص: ٢٣

ين. ( .٥٤ يدمحمدّحسـ ير القرآن). ق  ١٤٣٠طباطبايي، سـ ين  الميزان في تفسـ . چاپ نهم. قم: جامعه مدرسـ

 حوزه علميه قم.
 . اردن: دار الكتاب الثقافي.تفسير القرآن العظيمم).  ٢٠٠٨طبراني، سليمان بن احمد. ( .٥٥

 . بيروت: دار و مكتبة الهلال.مجمع البحرينم).  ١٩٨٥طريحي، فخرالدين. ( .٥٦
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). «بررسـي تطبيقي عصـمت انبيا در ١٣٩٩عبدالرحيمي، عليرضـا؛ دهباشـي، مهدي و سـيدحسـين واعظي. ( .٥٧

. صــص:  ٤٤. شــمارة انسـان پژوهي دينيالحديد و ســيد حيدر آملي». ابي انديشــه عضــدالدين ايجي، ابن

٢١٣ -٢٢٧. 

تعارض آن با   ). «گسـترة عصـمت انبياء و عدم١٣٩٨الهدي. (عبديان كردكندي، مالك و سـيدعلي علم .٥٨

 .١٠٣ -١٢٠. صص: ٣٤. شمارة پژوهشنامة فلسفة دين». (ره)علم آنها از ديدگاه شيخ مفيد

ولان).  ١٣٧٧عسـكري، سـيدمرتضـي، ( .٥٩ مت انبيا و رسـ جا: مجمع . ترجمة محمّدجواد كرمي. بي عصـ

 علمي اسلامي.

 . قم: شريف رضي.تنزيه الانبياتا). علم الهدي، سيدمرتضي. (بي  .٦٠
يده .٦١ لامي. (غروي، سـ ديقه اسـ عيده و صـ يري آيت١٣٩٨سـ مت انبيا و مراتب آن از نظرگاه تفسـ االله ). «عصـ

 .١٧٧ -١٩٧. صص: ٩٣. شمارة قبسات معرفت». 

 . قم: مكتبة المرعشي.ارشاد الطالبينق).  ١٤٠٥الدين مقداد بن عبداالله. (فاضل مقداد، جمال .٦٢

ل بن احمـد. ( .٦٣ ب كتـق).    ١٤١٤فراهيـدي، خليـ . تحقيق مخزومي مهـدي و  ١. جلـد  اب العينترتيـ

 سامرايي ابراهيم. قم: اسوه.

 . قاهره: دار الدعوة.الفرق الاسلامیة و اصولها الایمانیةتا). فؤاد، عبدالفتاح احمد. (بي  .٦٤

ــرح الكبير للرافعي ق).    ١٤١٤مقري، احمد بن محمّد. (فيومي  .٦٥ ــباح المنير في غريب الش .  المص

 چاپ دوم. قم: دار الهجر.

 . قم: دار الهجرة.المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرق).  ١٤١٤فيومي، احمد بن محمّد. ( .٦٦

رح كتاب الفقه الاكبر لابي حنيفهق).    ١٤٢٨قاري، علي بن سـلطان محمّد. ( .٦٧ . تحقيق دندل علي شـ

 محمّد. بيروت: دار الكتب العلميه. 

ام القرآنق).    ١٤١٦قرطبي، محمـّد بن احمـد. ( .٦٨ امع لاحكـ العربي،  الجـ التراث  اء  . بيروت: دار احيـ

 مؤسسة التاريخ العربي.

ير غرائب القرآن و رغائب الفرقانق).    ١٤١٦الدين حسـن بن محمّد. (نيشـابوري، نظام قمي  .٦٩ . تفسـ

 بيروت: دار الكتب العلميه.
ــن. ( .٧٠ ــيدمحسـ ــمت پيامبر».   ١٣٩٠كاظمي، سـ ــابه در حوزة عصـ ــي آيات متشـ پايان نامة  ش). «بررسـ

 . دانشگاه معارف اسلامي قم: دانشكده الهيات و معارف.رشدكارشناسي ا

افعي و معرفت١٣٧٧كرمي، محمّدتقي. ( .٧١ ناسـي شـريعت». ). «شـ مارة نقد و نظرشـ . ٤و  ٣. سـال چهارم. شـ

 .  ٢٤٢ـ  ٢٨٨صص: 
. تصحيح محمّد الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیةتا). لكنوي، ابوالحسنات محمّد بن عبدالحي. (بي  .٧٢

 . بيروت: دار المعرفة.النعماني 
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. بيروت: دار الكتب الکامل فی اللغة و الادبق).    ١٤٠٧المبرد النحوي، ابوالعباس محمّد بن يزيد. ( .٧٣

 العلميه.

 . بيروت: مؤسسة الوفاء.بحار الانوارق).  ١٤٠٤مجلسي، محمدّباقر. ( .٧٤

له) در ســوره اســراء از ). «محدوده عصــمت پيامبر اكرم (صــلي االله عليه و آ١٣٩٦محمّدي پور، پوران. ( .٧٥

. ١. دورة سـوم. شـمارة مطالعات ادبيات، عرفان و فلسـفهمنظر آيات و روايات (معتبر) شـيعه و اهل سـنتّ». 

 .١٤٥ - ١٦٠صص: 

 . بيروت: دار احياء التراث العربي.تفسير المراغيم).  ١٩٨٥مراغي، احمد مصطفي. ( .٧٦

. تهران: مركز نشـر آثار علامه  كريمالتحقيق في كلمات القرآن الش).   ١٣٨٥مصـطفوي، حسـن. ( .٧٧

 مصطفوي.

مقالات ). «آراء متكلمان و آيات مورد اسـتفاده ايشان در اثبات عصمت انبياء». ١٣٨٢مصـطفوي، زهرا. ( .٧٨

 .١١١- ١٣٨. صص: ٧٤. شمارة هاو بررسي
 االله مرعشي.. قم: كتابخانه آيتنهج البلاغةشرح ق).  ١٤٠٤معتزلي، ابن ابي الحديد. ( .٧٩

 . قم: كنگرة شيخ مفيد.الافصاح فی الامامةق).  ١٤١٣مفيد، محمّد بن محمّد. ( .٨٠

 . قم: انتشارات كنگره جهاني شيخ مفيد.الارشادق).  ١٤١٣ـــــــــــــــــــــــ . ( .٨١
 . چاپ دهم. تهران: دار الكتب الاسلاميه.تفسير نمونهش).  ١٣٨٦مكارم شيرازي، ناصر و همكاران. ( .٨٢

). «نقد شـــبهات پيرامون عصـــمت پيامبر اكرم (صـــلي االله عليه و آله) در قرآن. ١٣٨٥(ملاح، مددعلي.   .٨٣

 .١٢٧ – ١٥٨. صص: ٢٠. شمارة پژوهشنامه حكمت و فلسفه اسلامي
ــلم بن الحجاج. (بي  .٨٤ ــابوري، مس . محقق محمّدفؤاد عبدالباقي.  المســند الصــحيح المختصــرتا). نيش

 بيروت: دار احياء التراث العربي.

. ترجمة يوسـف هاي ميانههاي اسـلامي در سـدهها و فرقهمكتبش).    ١٣٦١مادلونگ، ويلفرد. ( .٨٥

 فضايي. تهران: مؤسسه مطبوعاتي عطايي.

.   ٣٢. شـمارة پژوهش ديني). «قبض و بسـط عصـمت انبياء».  ١٣٩٥همامي، عباس و سـعيد فقيه ايماني. ( .٨٦

 .٢٧- ٤٠صص: 
  




